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  چكيده

. شناسي او تشکيل ميدهد مسکويه را نفس اخلاق ابنمهمترين مبناي فلسفه 

درصدد شناساندن ويژگي منحصر  مسکويه در بحثهاي خود در ارتباط با اخلاق، ابن

برتر از بدن  او اثبات ميکند که در انسان چيزي وجود دارد. بفرد انسان است

انسان بکمک نفس ناطقة خود ميتواند به حيات متعالي ـ . جسماني و آن نفس است

مسکويه براي ارائه ديدگاه  ابن. آنگونه که شايستة مقام انسانيت است ـ دست يابد

سعادت، نخست نفس مجرد انساني را چگونگي دستيابي انسان به خود مبني بر 

اما از . اثبات ميکند و سپس به بيان ويژگيهاي منحصر بفرد نفس انساني ميپردازد

آنجا که تطبيق و مقايسه به شناخت بهتر نظريات فلسفي کمک ميکند، براي 

شناسي  با نفس هاي او را در مقايسه مسکويه، انديشه شناخت هرچه بهتر نظريات ابن

سينا بررسي   مسکويه و ابن در نوشتار حاضر نفس از نظر ابن. ايم سينا قرار داده ابن

ميشود و در ذيل آن به چيستي نفس، وجود، حدوث، ارتباط آن با بدن، قواي نفس 

  .و بقاي آن اشاره ميگردد
                                                 

ــان      . ١ ــدنی آذربايج ــهيد م ــگاه ش ــلامی دانش ــت اس ــفه و حکم ــروه فلس ــتاديار گ ــئول (اس ــنده مس  ؛)نويس
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  افلاطون، ارسطومسکويه،  نفس، ارتباط نفس با بدن، قواي نفس، ابن: هاكليد واژه

*      *      *  

  مقدمه

. نفس از جمله بحثهايي است که همواره مورد توجه فيلسوفان بوده است
. اند فيلسوفان نخستين در بحثهاي خود پيرامون جهان، به مسئله نفس توجه داشته

تالس، آناکسيمندر، آناکسيمنس و ساير فيلسوفان نظير آنها نفس را جسماني 
بخشي  بر اين عقيده بودند که وراي امور ظاهري جهان، امر وحدت آنها. ميدانستند

تالس براي اينکه وحدت جهان را سامان دهد، از . وجود دارد و آن نفس است
آناکسيمندر و  )١(.المواد جهان سخن ميگويد و آن را آب معرفي ميكند ةماد

المواد  ةد مادبخشي از جهان، هريک بنابر عقايد خو آناکسيمنس در تداوم اين سامان
آناکسيمندر بر اين عقيده بود که . ديگري را براي اين وحدت اعلام ميكنند

سرانجام از ميان . المواد جهان نميتواند آب باشد، بلکه يک عنصر نامتعين است ةماد
: المواد جهان را هوا معرفي ميكند و بيان ميدارد ةفيلسوفان ملطي، آناکسيمنس ماد

است، در خالصترين و منبسطترين صورت خود، مادة اولية هوا مادة اولية جهان «
المواد با مسئله نفس  ةبنابرين، از نظر فيلسوفان نخستين، ماد )٢(.»زندگي نيز هست
فيلسوفان بعدي، بحثهاي خود را در ارتباط با جهان گسترش داده . گره خورده است

ثاغورس و افلاطون فيلسوفاني نظير في. و جدايي بين ماده و نفس را مطرح ميكنند
آنها بحث خود از نفس را در . بطور مشخص واژة نفس و بدن را مطرح کردند

افلاطون براي اينکه جدايي بين ماده و . حوزة اخلاق و سعادت بشري بکار بردند
نفس را بيان دارد، نخست موجوادت جهان را به دو نوع ديدني و ناديدني تقسيم 

نوع ديدني و ناديدني تقسيم کنيم و بگوييم  پس بايد چيزها را به دو«: ميکند
چيزهاي ناديدني همواره به يک حال ميمانند و چيزهاي ديدني دستخوش تغيير و 

وي در ادامه،  )٣(.»روح از چيزهاي ناديدني است و تن از چيزهاي ديدني. تبديلند
ن روح به هر ت«: ويژگي مهم روح يا نفس را ارمغان زندگي معرفي ميكند و ميگويد

اين در حالي است  )٤(.»آورد مي  نزديک شود و احاطه يابد، همواره براي آن زندگي 
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که ارسطو بعنوان معلم اول، از نفس در حوزة طبيعيات و براي تمام موجودات زنده 
اعم از گياه، حيوان و انسان بحث ميکند و تعريف واحدي را براي تمامي نفوس 

 .  ارائه ميدهد

لامي نيز برخي مبحث نفس را در حوزة اخلاق و برخي در ميان فيلسوفان اس
سينا از جمله فيلسوفاني  ابن .در حوزة طبيعيات مورد بحث قرار دادندديگر آن را 

تعريف وي شامل . است که تعريفي همانند تعريف ارسطو براي نفس مطرح ميکند
بعبارت ديگر، تعريف وي، تعريفي در حوزة . نفس ميشود تمام موجودات ذي

ازجمله کساني که نفس را در حوزة اخلاق مورد بحث قرار ميدهد،   .طبيعيات است
از آثار وي که . است) ق.ه  ۴۲۱. ـ ف ۳۴۵يا  ۳۳۰ .ت(مسکويه  ابي علي احمد ابن

و  الاخلاق تهذيب، جاويدان خرد، الامم تجاربدر دسترس ما ميباشد، ميتوان به 
ي تاريخي است و در آن خبري از وي اثر الامم تجارب. اشاره کرد فوزالاصغر

نيز اثري  جاويدان خرد .مباحث اخلاقي و يا متافيزيکي مانند مسئله نفس نيست
 فوزالاصغر. است که در آن نويسنده از احکام حکماي ايران و هند بحث ميکند

مسئلة اول دربارة اثبات صانع، مسئلة دوم دربارة نفس و : شامل سه مسئله است
. سوم دربارة نبوات و مراتب موجودات عالم ميباشد احوال آن و مسئلة

 فوزالاکبروي اثري مهم در حوزة اخلاق است که گفته ميشود همان  الاخلاق تهذيب
اين کتاب اثري اخلاقي است و در آن خود نويسنده اذعان داشته كه هدف . است

که  اهميت اين اثر تاجايي است. وي فراهم کردن خلق نيکو براي آدمي بوده است
 اخلاق ناصريمنبع نويسندگان ديگر از جمله خواجه نصيرالدين طوسي دارندة اثر 

 فوزالاصغرو  الاخلاق تهذيبمسکويه، وي در  از ميان آثار ابن. قرار گرفته است
 . فصولي را به بحث دربارة نفس اختصاص داده است

ن و هاي افلاطو ديدگاه او در ارتباط با نفس، ديدگاهي متأثر از انديشه
از آنجايي که وي بحث خويش از نفس را در طريق سعادت بشري . ارسطوست

بکار ميگيرد، ديدگاه و روش او بيشتر افلاطوني است و اين در حالي است که وي 
در بحث از نفس، لاجرم از مراتب موجودات جهان سخن ميگويد و در اين ميان 

وي در . بخود ميگيردمباحثش به ارسطو نزديک ميشود و طريق و مشي ارسطويي 
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بحثهاي خود در ارتباط با نفس، درصدد شناساندن ويژگي منحصر بفرد انسان است؛ 
تا اثبات کند در انسان چيزي وجود دارد که برتر از بدن جسماني است و آن نفس 

متعالي ـ آنگونه که شايستة   انسان بکمک نفس ناطقة خود ميتواند به حيات. است
مسکويه براي ارائة ديدگاه خود مبني بر  ابن. ست يابدمقام انسانيت است ـ د

چگونگي دستيابي انسان به سعادت، نخست نفس انساني را اثبات ميکند و بر اين 
اساس، ويژگيهاي منحصر بفرد نفس انساني را بيان ميدارد و طريق دست يافتن 

از نظر در اين نوشتار سعي بر آن است تا نفس . دانسان به سعادت را متذکر ميشو
و در اند، بررسي شود  مسکويه بعنوان دو فيلسوفي که همعصر بوده سينا و ابن ابن

ذيل آن به چيستي نفس، وجود، حدوث، ارتباط آن با بدن، قواي نفس و بقاي آن 
  .اشاره گردد

  چيستي نفس

 سينا چيستي نفس از نظر ابن. 1

نزد او نفس . ميرودسينا در بيان چيستي و تعريف نفس، همانند ارسطو پيش  ابن
وجود  )٥(.کمال اول براي جسم طبيعي آلي است که افعال حيات را انجام ميدهد

چند قيد در اين تعريف، باعث ميشود، موجودات دارندة نفس با ويژگيهاي منحصر 
  .بفرد خود در ميان ساير موجودات جهان، خودنمايي کنند

کمال اول همان امري . ل ثانيکمال اول و کما: کمال دو معني دارد :كمال. 1ـ  1
کمال ثاني همان امري . شکل براي شمشير: است که با آن نوع، بالفعل ميشود مانند

بريدن براي شمشير و : است که افعال و انفعالات نوع از آن تبعيت ميکند مانند
  .همچنين ديدن، احساس و حرکت براي انسان

و همچنين اجسام طبيعي  با اين قيد، اجسام صناعي :آلي جسم طبيعي .2ـ  1
مانند آتش از تعريف کنار ميروند و تنها اجسام طبيعي که کمالات ثانيه مانند حرکت 

  . نفس خواهند بود بوسيلة آلات از آنها صادر ميشود، موجوداتي ذي
اندک تفاوت . سينا دربارة نفس، شباهت زيادي به تعريف ارسطو دارد تعريف ابن

ن است که ارسطو براي نفس تعريفي ارائه ميدهد و موجود ميان اين دو تعريف آ
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سپس در پي آن، قواي گوناگون نفوس نباتي، حيواني و انساني را برميشمرد، اما 
  :سينا تعريف نفوس نباتي، حيواني و انساني را با تفصيل بيشتري بيان ميکند ابن

نفس کمال اول براي جسم طبيعي آلي است از آنجهت که تغذيه، رشد و 

توليد مثل دارد، دوم نفس حيواني که آن کمال اول براي جسم طبيعي آلي 

است که جزئيات را درک ميکند و با اراده حرکت ميکند و سوم نفس انساني 

و آن کمال براي جسم طبيعي آلي است از آنجهت که افعال را با اختيار فکري 

  )٦(.و استنباط رأي انجام ميدهد

در نبات، حيوان و انسان، اعمال خاص  وي با جاري ساختن تعريف نفس
هريک از اين موجودات را در قالب تعريف براي آن موجود، بيان ميدارد و 

ترتيب تفاوت هريک از آنها با ديگر موجودات فاقد نفس، بصورت واضحتري  بدين
سينا نيز مانند ارسطو دربارة موجودات زندة جهان  بنابرين، ابن. نمودار ميگردد
مانند انسان منحصر نميشود، بلكه همانند ارسطو تمامي موجودات را موجود خاصي 

از نظر صورت نوعي بررسي کرده و سپس آنها را به موجودات زنده و غيرزنده 
اين نوع نگاه را ميتوان رويکرد طبيعي به مسئله نفس ناميد که در . تقسيم ميکند

ار ميگيرد که بيشتر بر مسکويه قر مقابل رويکرد اخلاقي کساني چون افلاطون و ابن
  .نفس انساني تأکيد دارند

  مسكويه چيستي نفس از نظر ابن. 2

مسکويه براي دستيابي به غرض خويش ـ يعني فراهم کردن خلقي نيکو براي  ابن 
آدمي ـ در ابتداي امر، توجه انسان را به چيزي که در درون او وجود دارد و انسانيت 

وي بحث خود از نفس را با اثبات نفس آغاز . ندانسان به آن است ـ نفس ـ جلب ميک
مسکويه با بيان ويژگيهايي که در انسان وجود دارد، اثبات ميکند كه اين  ابن. ميکند

وي برخلاف . تواناييها مرهون چيزي است که در انسان وجود دارد و آن نفس است
ها به ذکر برخي از سينا تعريف دقيق و روشني از نفس ارائه نميدهد، بلکه تن ارسطو و ابن

تعريف وي از نفس را بايد از خلال بحثهاي او . مهمترين ويژگيهاي آن بسنده ميکند
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در ما چيزي وجود دارد که «: ميگويد الاخلاق تهذيبوي در آغاز کتاب . بدست آورد
در وجود خود محتاج قوة . جسم نيست، نه جزئي از جسم است و نه عرض است

وي در  )٧(.»ن جوهري بسيط غيرمحسوس به حواس استجسميه هم نميباشد، بلکه آ
 )٨(.»يي الهي و غيرجسماني است  نفس قوه«: جاي ديگر از همين کتاب ميگويد

مسکويه درصدد رسيدن به تعالي انساني، خاطر نشان ميسازد كه انسان فقط بدن  ابن
فکر در مادي نيست، بلکه داراي نفسي غيرمادي است و اين نفس تواناييهايي مانند ت

اين توانايي، انسان را قادر ميسازد خود را از . آورد امور مختلف را براي بشر فراهم مي
  .توجه به امور مادي رها سازد و متوجه امور الهي گردد

او همانند افلاطون بيشتر از نفس انساني سخن ميگويد و انگيزة خود را فراهم  
وجود اينکه همانند افلاطون به سه وي با . کردن خلقي نيکو براي آدمي بيان ميدارد

نفس بهيمي، سبعي و ناطقه معتقد است و از اين ميان تنها نفس ناطقه را فناناپذير 
ميداند، برخلاف افلاطون، معتقد نيست که نفس انساني قبل از بدن موجود بوده و 

يي بودن نفوس   از طرفي وي همانند ارسطو قائل به سلسله. سپس وارد بدن ميشود
اشد؛ بدينمعنا که در عالم طبيعت، هر نفسي که در مراتب بالا حضور دارد، واجد ميب

هرچند وي اين امر را بصورت آشکار . کمالات نفسهاي پايينتر از خود نيز هست
اذعان نميکند ولي هنگامي که از مراتب موجودات سخن ميگويد، عقيدة سلسله 

اولين مرتبه از «: ط با انسان ميگويداو در ارتبا. يي بودن نفوس مشهود ميگردد  مرتبه
افق انساني به آخرين افق حيواني متصل است که در آخرين نقاط شمال و جنوب 

ارسطو ابتدا براي تمامي نفوس اعم از گياه، حيوان و انسان  )٩(.»سکونت دارند
. دهد و آن را کمال اول براي جسم طبيعي آلي معرفي ميکندتعريف واحدي ارائه مي

نفس غاذيه به موجودات ذي «: آشکارا بيان ميدارد از تعريف دقيق نفس،وي بعد 
روح ديگر غير از انسان نيز تعلق دارد و اولين و مشترکترين قواي نفس است و به 

بنابرين، تواناييهاي  )١٠(.»وساطت اين قوه حيات به همة موجودات تعلق ميگيرد
، در هر مرتبه از مراتب موجودات که از آنها تحت عنوان قوا براي نفس ياد ميشود

مسکويه همانند ارسطو  ابن. افزايش يافته تا به کاملترين موجودات يعني انسان برسد
: بر اين عقيده است که انسان و ساير موجودات در حوزة طبيعيات مشترکاتي دارند

گويي بتوان از معرفت نفس در مطالعة تمام وجوه حقيقت، خاصه در علم طبيعت، «
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مسکويه نيز  ابن )١١(.»شايان گرفت، چه نفس بطور کلي اصل حيوانات است مددي
آنچه مشترک ميان انسان و ساير موجودات است، وظيفة صنعت و «: معتقد است

   )١٢(.»علم ديگري است که علم طبيعي ناميده ميشود
افلاطون . مسکويه در خصوص چيستي نفس بيشتر به افلاطون نزديک است ابن

ز نفس را در نيل به سعادت بشري بکار ميگيرد و در همين راستا به نيز بحث خود ا
: وي در تعريف نفس انساني ميگويد. بيان ويژگيهاي منحصر بفرد نفس ميپردازد

افلاطون معتقد است که نفس قبل  )١٣(.»آورد چيزي که خود، خود را بحرکت درمي«
يي   توانمنديهاي ويژهاز تن موجود است و سپس وارد بدن ميشود و بنابرين، داراي 

مسکويه براين عقيده نيست که نفس قبل از تن موجود بوده و سپس  اما ابن. ميباشد
وي دربارة حدوث نفس مانند ارسطو معتقد است که نفس همزمان . وارد تن ميشود

مسکويه با تلفيق ديدگاه ارسطو و  بنابرين ميتوان گفت، ابن. آيد با بدن بوجود مي
يي الهي   نفس قوه«چيستي و هستي نفس، معتقد است  افلاطون در خصوص

يي الهي داراي کارکردهاي  در ديدگاه وي نفس بعنوان قوه )١٤(.»غيرجسماني است
  . يي است که از آن خود نفس ميباشد و نفس در آن اعمال، نيازمند بدن نيست ويژه

او پيش از  .مسکويه ـ تعريف روشني از نفس ارائه ميدهد سينا ـ برخلاف ابن ابن
ترتيب که  نفس ميپردازد؛ بدين ارائة تعريف، به اثبات نفس در تمامي موجودات ذي

حرکات مختلفي را که از اجسام مشاهده ميکنيم به نفس استناد ميدهد نه به 
با وجود اينکه بحث  تنبيهاتالشارات و لاااو در اثر معروف خود . جسميت آنها

نفس را در حوزة طبيعيات مطرح ميکند، ليکن با اثبات نفس انساني آغاز مينمايد و 
وي با برهان معروف انسان معلق، هستي . آن را با علم حضوري به اثبات ميرساند

انسان را وراي بدن جسماني معرفي ميکند و انسانيت انسان را به نفس او نسبت 
ا وجود اينکه در هيچيک از آثاري که در آنها به بحث نفس مسکويه ب ابن. ميدهد

شارات و لااسينا در  پرداخته است، تعريف دقيقي را ارائه نميدهد، اما همانند ابن
مسکويه  ابن. پيش ميرود و بحث خود را با اثبات نفس انساني آغاز ميکند تنبيهاتال

با وجود . س انسان نسبت ميدهدنيز با ذکر دلايل فراواني فعاليتهاي گوناگون را به نف
مسکويه، اما شباهتهايي نيز ميان آنها وجود  سينا و ابن تفاوتهايي در برخي دلايل ابن
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دارد؛ مانند هنگامي که هر دو از برتري توانمنديهاي عقل سخن ميگويند و 
ترتيب برتري نفس عاقله را در برابر محسوسات که براي حيوانات حاصل  بدين

اثبات نفس در هر دو ديدگاه برپايه و اصل علم حضوري . يدهندميشود، نشان م
  .  استوار است

  وجود نفس

 سينا  وجود نفس از نظر ابن. 1

  :سينا پيش از آنکه چيستي نفس را روشن سازد، نخست به اثبات نفس ميپردازد ابن

اجسامي را ميبينيم که حس ميکنند و با اراده حرکت ميکنند، همچنين اجسامي 

مشاهده ميکنيم که تغذيه ميکنند و رشد و نمو دارند و توليد مثل ميکنند و را 

اين بخاطر جسميت اجسام نيست و خلاصه هر چيزي که باعث شود حرکت 

   )١٥(.مختلف پديد آيد نفس است

ارسطو هنگامي که بحث خود را دربارة نفس آغاز ميکند، گويا وجود نفس را 
سينا نخست نفس  آيد؛ در حالي که ابن برنمي فرض ميگيرد و در جهت اثبات آن پيش

سينا، نخست بايد بپذيريم در ميان موجودات  در ديدگاه ابن. را اثبات ميکند
تفاوتهايي وجود دارد و آنچه اين تفاوتها را پررنگتر ميکند، وجود فعاليتهايي است 

است سينا حرکتهاي مختلفي  اين به بيان ابن. که از برخي موجودات آشکار ميشود
. که در برخي از موجودات وجود دارد و وي برمبناي آن وجود نفس را اثبات ميکند

وي چند حالت . سينا براي اثبات نفس انساني از علم حضوري کمک ميگيرد ابن
گوناگون بيداري، خواب، تندرستي و مستي را لحاظ ميکند و بيان ميدارد كه در 

او در برهان  انسان معلق . ش نميکندهيچيک از اين حالات انسان خويشتن را فرامو
يي آفريده شود که تمام اجزاء آن از هم جدا   در فضا اثبات ميکند که اگر انسان بگونه

  )١٦(.باشند و آنها را لمس نکند، باز هم از وجود خود غافل نخواهد بود
آن  اختصاص بخشي از بحث نفس به اثبات آن با علم حضوري مخاطب را بر 

روحاني و مادي و يا حتي صورت ـ گر چيستي نفس را از منظري خاص ميدارد، حتي ا
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بودن ـ نپذيرد اما بر وجود آن اذعان کند و همين امر کار فيلسوف را در ادامه براي 
سينا بر اين امر واقف بوده و  ابن. تر مينمايد دادن فعاليتهاي گوناگون نفس ساده نشان

شارات و لاانفس و هم در  دربارة تمام موجودات ذي النفسبنابرين هم در کتاب 
در ارتباط با نفس انساني بحثي را به اثبات وجود نفس اختصاص داده و سپس  تنبيهاتال

  .  به ساير فعاليتها و آنچه قواي نفس ناميده ميشود پرداخته است

  مسكويه وجود نفس از نظر ابن. 2

وي دلايل . آن اختصاص ميدهدمسکويه بخش عمدة بحث نفس را به اثبات  ابن
  : فراواني را مبني بر وجود چيزي بنام نفس در شکلگيري حقيقت انسان ذکر ميکند

هر جسمي صورتي دارد، پس آن، صورت ديگري را از جنس « :دليل نخست
وي  )١٧(.»صورت اولي نميپذيرد مگر زماني که صورت اولي کاملاً از بين برود

مطلب را چنين توضيح ميدهد كه آنچه ما در درون خود مشاهده ميکنيم، اين است 
که چيزي که در درون ما وجود دارد، صورتهاي مختلف را بدون کاستي ميپذيرد؛ 

نفس اين توانايي را دارد که صورتهاي . خواه آن صورت از جنس اولي باشد يا نه
که  در حالي. باشد، بطور کامل بپذيردمختلف را حتي اگر آن صورتها از همان جنس 

اجسام مختلف مادامي صورتي را ميپذيرند که صورت قبلي کاملاً از بين رفته باشد؛ 
در غير اينصورت اجسام صورتهاي مختلف را بصورت کامل يا اصلاً نخواهند 

ترتيب وي تفاوت نفس را نسبت به اجسام اظهار ميدارد و همزمان  بدين. پذيرفت
  . و تجرد آن را اثبات ميکندوجود نفس 

جايز نيست بگوييم که بخشي از بدن توسط بخشي ديگري بکار « :دليل دوم
تواند گرفته ميشود، پس آن چيزي که آن را بکار ميگيرد غير از آن است، پس نمي

در ديدگاه وي نفس  )١٨(.»جزئي از آن باشد و واجب است آن غير از جسم باشد
. يگيرد؛ بعبارت ديگر، بدن ابزاري براي نفس ميباشدچيزي است که بدن را بکار م

بنابرين آنچه بکار گرفته ميشود، اخس از چيزي است که آن را بکار ميگيرد؛ مانند 
همچنين ميتوان . صانعي که ابزاري را بکار ميگيرد، ابزار صانع اخس از او ميباشد
نکه نفس بدن را گفت اگر نفس نيز جسم باشد، اولويتي در ميان نخواهد بود در اي
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حال چون نفس بدن را به خدمت ميگيرد، پس غير از . بکار گيرد يا بدن نفس را
  .بدن و غيرجسماني است

سينا با وجود اينکه بپيروي از ارسطو نفس را در حوزة طبيعيات مطرح  ابن
ميکند، ليکن در ديدگاه خود برخي از کاستيهاي موجود در روش ارسطو را جبران 

نظر او حرکت و يا حس که در برخي موجودات وجود دارد، از چيزي از . مينمايد
. غير از جسم حکايت ميكند؛ اين امر غيرجسماني چيزي جز نفس نميتواند باشد

مسکويه که تنها از نفس انساني سخن ميگويد نيز در ديدگاهي نزديک به ديدگاه  ابن
قادر به انجام آنها ميباشد، سينا وجود نفس انساني را با امور گوناگوني که انسان  ابن

  . از قبيل پذيرفتن صور گوناگون، ترکيب و تفصيل آنها  اثبات ميكند

  حدوث نفس

    سينا حدوث نفس از نظر ابن. 1

سينا در آثار متعدد خود به حدوث نفس اذعان داشته و بيان ميدارد كه نفس  ابن
بدن موجود باشد،  از نظر او اگر نفس انساني پيش از. همزمان با بدن حادث ميشود

اگر . از دو حال خارج نيست؛ يا متعدد خواهد بود و يا يک نفس بيشتر نخواهد بود
نفوس متعدد باشند در نوع متفقند، بنابرين تکثر نفوس به ماده و عوارض مادي 

. که گفتيم نفوس مادي نيستند پس نميتوانند متکثر باشند خواهد بود، در حالي
که بدنها  د باشد، زيرا اگر نفس واحد باشد، در حاليهمچنين نفس نميتواند واح

متعدند، از دو حال خارج نيست؛ يا اينکه نفس واحد در بدنهاي گوناگون تصرف 
يي که نفس زيد و عمرو يکي بيش نباشد و اين محال است، زيرا در   ميكند بگونه

د و اين آيد هر آنچه زيد بدان آگاه باشد عمرو نيز آگاه باش اين حالت لازم مي
يا اينکه، اگر نفس واحد باشد و بدن متعدد، در اينصورت نفس . امکانپذير نيست

يي از نفس خواهد داشت و اين نيز محال   واحد تقسيم ميشود و هر بدن بهره
پذير  ميباشد، زيرا نفس جوهري عقلي و نامنقسم است پس چگونه ميتواند تقسيم

دوث نفس اذعان ميكند و بيان ميدارد در نتيجه او با اين برهان به ح )١٩(!باشد
هنگامي که بدني موجود گردد و مستعد و آمادة قبول نفس باشد، مزاجي خاص از 
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  . نفس به آن بدن ميپيوندد
سينا در اين برهان محذوراتي را که در ديدگاه افلاطون و ارسطو در ارتباط با  ابن

از بدن موجود بوده و افلاطون معتقد است نفس قبل . نفس وجود دارد، حل ميكند
ارسطو نفس را صورت براي بدن دانسته ليکن بقاي نفس . سپس وارد بدن ميگردد

انساني را با عقل فعال حل ميكند که پذيرفتن آن مشکلاتي را دربردارد؛ از جمله 
اينکه در  اينصورت بايد از همة انسانها يک نفس باقي بماند؛ نفسي که در همة مردم 

سينا با وجود اعتقاد بر مجرد  ابن. امر نميتواند قابل قبول باشدواحد باشد و اين 
بودن نفس، نه آن را همانند افلاطون قبل از بدن موجود ميداند و نه آن را همانند 

يي که براي نفس و بدن معرفي   ارسطو صورت براي بدن ميداند بلکه ـ با نوع رابطه
ترتيب مشکلات موجود در  ينميكند ـ بقاي کامل نفس انساني را ميپذيرد و بد

  .ديدگاههاي افلاطون و ارسطو را حل ميكند

    مسكويه حدوث نفس از نظر ابن. 2

مسکويه دربارة نفس بحثي اخلاقي است و بسيار به روش  با آنکه بحث ابن
افلاطون نزديک ميباشد، اما ديدگاه وي در ارتباط با حدوث نفس متفاوت با 

در بيان جايگاههاي سه نفس بهيمي، سبعي و  مسکويه هرچند ابن. افلاطون است
برخلاف افلاطون ـ بر اين عقيده نيست که  ـناطقه همانند افلاطون پيش ميرود، اما 

وي در ارتباط با . نفس انساني قبل از بدن موجود بوده و سپس وارد بدن ميشود
از بحثهاي او دربارة ترتيب . حدوث نفس طريق ارسطو را در پيش ميگيرد

که ارسطو بر آن معتقد است ـ آشکار ميشود كه نفس   موجودات جهان ـ آنگونه
  .آيد زمان با بدن بوجود ميانساني نيز هم

يي، به  وي معتقد است که موجودات جهان داراي مراتبند و با تكامل در هر مرتبه
مسکويه توضيح ميدهد كه در ميان جمادات تفاوتهايي  ابن. مرتبة بعدي دست مييابند

وجود دارد؛ برخي از جمادات ميتوانند صورت يا صورتهاي مختلفي را بپذيرند و 
در اين ميان، جماداتي که قابليت . ابليت پذيرفتن صور را ندارندبرخي ديگر ق

در مرحلة بعدي موجودات . پذيرفتن صور را داراند، برتر از ساير جمادات ميباشند
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در ضمن عباراتي که بيشتر به سنت ارسطويي تعلق  ـوي . جهان، نباتات قرار دارند
: و تغذيه نمودار ميشود دارد ـ اعلام ميدارد كه تفاوت نبات از جماد در رشد

وقتي صورتي برتر را ميپذيرند، از . اجسام طبيعيه همه در جسميت شريک هستند«
وقتي صورت نباتي . حالت اولية خود که چنين صورتي را نپذيرفته بود، برتر ميشوند

او در  )٢٠(».يابند از صورت قبلي برتر ميشوند و اين برتري بسبب تغذيه و نمو است
در حيوان اثر ضعيف ... در اولين مرتبه«: موجودات چنين بيان ميداردادامة مراتب 

در مراتب تکامل حيوان نيز  )٢١(».حس در آن ظاهر ميشود و آن حس لامسه است
چون از اين مرتبه بالاتر رود، قوة غضبيه در او حادث ميشود و به «: اظهار ميدارد

رشد با نباتات مشترک است؛  انسان در امر تغذيه و )٢٢(».آيد مرحلة دفع دشمن برمي
آفريننده قوة شهويه و غضبيه را براي اين به ما بخشيده است که ما آنها را براي «

  : او دربارة افعال خاص انسان ميگويد )٢٣(».هاي خود بکار گيريم رفع نياز

براي انسان از بين ساير موجودات، عمل خاصي است که در آن با ساير موجودات 

آن همان چيزي است که از قوة مميزة او صادر ميشود و بهترين مشترک نميباشد و 

   )٢٤(.امور را انتخاب ميكند، در چنين صورتي در انسانيت کاملتر ميباشد

درنتيجه، انسان بعنوان يک موجود زنده، داراي اعمال گوناگوني است که برخي 
از اين اعمال ميان او و ساير موجودات زنده مشترك است و برخي چنين نيست و 

  . آن افعال خاص آدمي است که تحت عنوان قوة ناطقه از آن ياد ميشود
ساني نميتواند قبل از اين ديدگاه ما را به اين نتيجه رهنمون ميسازد که نفس ان

نفس در ابتداي امر تنها فعاليتهايي را که براي سلامت نوعي . بدن موجود بوده باشد
انسان ضروري است، آشکار ميكند و سپس در تداوم حيات انساني در صورت 
توجه آدمي به امور متعالي ماوراي جسمانيت، قادر خواهد بود آدمي را به جايگاه 

توضيح . ان سعادت براي حيات بشري است، رهنمون سازدشايستة انسانيت که هم
مطلب اينکه انسانها در پرداختن به امور مختلف با يکديگر تفاوت دارند؛ برخي تنها 
به لذات انفعالي توجه ميکنند و برخي از لذات انفعالي فقط در جهت حفظ سلامت 

ينمايند و جسماني بهره ميگيرند و حيات خود را مصروف توجه به امور الهي م
بنابرين، اگر نفس قبل از بدن موجود بوده باشد، . درصدد نيل به سعادت ميباشند
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که ما با انسانهاي مختلفي روبرو  بايد نفوس تمامي انسانها يکي باشد، در حالي
برخي انسانها ممکن است . هستيم که از درجات متفاوتي از سعادت برخوردارند

شته باشند؛ يعني تنها به خوردن، آشاميدن و حياتي شبيه ساير موجودات زنده دا
ساير لذات شهويه بپردازند؛ انسان در چنين حالتي تفاوتي با ساير حيوانات نخواهد 

آيد  درنتيجه بايد اذعان داشت كه نفس هر انساني همزمان با بدن بوجود مي. داشت
 و انسان خود بايد تربيت نفس خويش را بعهده بگيرد و براي حيات شايستة

  . انسانيت تلاش نمايد
که تني  سينا آشکارا به حدوث نفس اعتراف ميكند و اعلام ميدارد هنگامي ابن

 ـمسکويه  اما ابن. موجود گردد، براساس آن نوع بدن، نفس خاصي حادث ميشود
سينا ـ آشکارا به حدوث نفس اعتراف نميکند، ليكن آنچه روشن است،  برخلاف ابن

مسکويه صورت بدن نيز نميباشد، چرا که نفس  ه ابناين است كه نفس در ديدگا
مسکويه، جوهري  نفس در ديدگاه ابن )٢٥(.امور عاري از ماده را نيز تعقل ميكند

  .مفارق است که تنها برخي از اعمال آن در معيت بدن ميباشد

  رابطة نفس با بدن

    سينا رابطة نفس و بدن از نظر ابن. 1

تلقي ارسطو از رابطه نفس و بدن مخالفت سينا در آثار مختلف خود با  ابن
وي در بيان اين رابطه، آن دو را به سوار و اسب تشبيه ميكند؛ سوار مادامي . ميکند

نفس  )٢٦(که به مقصد رسد، اسب خود را رها ميكند، چرا که به آن نيازي ندارد؛
د، انساني نيز از ابزار بدني ياري ميجويد و سپس هنگامي که به ذات خود رجوع کن

نفس انساني در بسياري از افعال خود . معقولات ديگري براي آن حاصل ميشود
بينياز از بدن ميباشد؛ رابطة نفس و بدن مانند رابطة کسي است که به چهارپايي نياز 
دارد تا او را به مقصودي برساند، هنگامي که مقصود حاصل شد، چهارپا و ديگر 

اين مشابه تشبيه به رابطة  )٢٧(.را رها ميكند آلات همه مانع خواهند بود، بنابرين آن
  .  سينا بدان باور دارد ملاح و کشتي است که ابن

سينا همانند بسياري از فيلسوفان ديگر، آن قسم از فعاليتهاي نفس  در ديدگاه ابن
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که در معيت با بدن صورت ميگيرد، با زايل شدن بدن، زايل ميگردد؛ افعالي از قبيل 
يي نسبت به ساير موجودات   ليکن نفس انساني برتري ويژه.  ...تغذيه، حرکت و

نفس انساني . نفس دارد و آن اينکه نفس انساني با زايل شدن بدن زايل نميشود ذي
در امور . داراي فعاليتهاي گوناگوني است که شامل امور مادي و غيرمادي ميباشد

غيرمادي به آلات بدني  مادي همانند ساير حيوانات نيازمند بدن است، ليکن در امور
ممکن است سؤالي بر ذهن بدين . نياز نداشته و در صورت لزوم آنها را ترک ميكند

قرار متبادر گردد که اگر نفس انساني مجرد است، چگونه با بدن مادي ارتباط برقرار 
سينا در ارتباط با نفس و بدن خود بآساني گوياي جواب سؤال  ميكند؟ مثال ابن
ن مثال روشن است که نفس همانند سوارکاري برتري نسبت به بدن ميباشد؛ در اي

دارد ليکن در برخي موارد نيازمند آلاتي است که اخص از خود اوست و از آنها 
استفاده ميكند تا به هدف خود نايل گردد و در صورت رسيدن به مقصود، ابزار خود 

  . را ترک خواهد گفت و باقي خواهد ماند

  مسكويه ن از نظر ابنرابطة نفس و بد. 2

چون ماده و صورت . از نظر ارسطو رابطة نفس و بدن، رابطة ماده و صورت ميباشد
نفس «هيچگاه از يکديگر جدا نميشوند، نفس و بدن نيز هرگز از يکديگر جدا نميشوند؛ 

بالضروره جوهر است؛ بدين معني که صورت براي جسمي طبيعي است که داراي 
هاي مختلف جوهر را  ، گونهزتاوي هنگامي که در کتاب  )٢٨(».حيات بالقوه است

  :تر ميباشد توضيح ميدهد، يادآور ميشود صورت براي جوهر بودن اولي

اکنون به يک معنا . جوهر در حقيقيترين معناي آن، موضوع نخستين است

موضوع ناميده » ترکيب آنها«و بمعناي سوم » صورت«، بمعناي ديگر »ماده«

از آن است به همين دليل » موجودتر«ورت مقدم بر ماده و پس اگر ص. ميشود

  )٢٩(.نيز مقدم خواهد بود» مرکب از هر دوي آنها«بر 

در نتيجه در ديدگاه ارسطو نفس از آنجايي که صورت موجود زنده را تشکيل 
. ميدهد، مقدم بر ماده و حتي مقدم بر ترکيب ماده و صورت، يعني جسم خواهد بود

برتر بودن نفس را بعنوان صورت، بيان ميكند و اين تعريف  به اين ترتيب، وي
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  .شامل تمام موجودات ذي نفس ميباشد
مسکويه از نفس انساني، چگونگي رابطة نفس و بدن را اندکي دشوار  تعريف ابن

چرا که اگر نفس را جوهر روحاني صرف تعريف کنيم، رابطة جوهري روحاني . مينمايد
بنابرين، بايد تلاش شود رابطة نفس و بدن را . پذير نخواهد بود با بدن جسماني توجيه

در ديدگاه . مسکويه بدست آوريم بحثهاي ابن نه براساس تعريف نفس، بلکه از کليت
وي مشابهتهايي ميان برخي اعمال انسان و نبات و حيوان وجود دارد و ابتداييترين اين 

در روند تکامل موجودات، تنوع اين اعمال نيز براساس نوع آن . اعمال تغذيه ميباشد
بنابرين، در هر  .حرکت، حواس پنجگانه، تخيل، حافظه: موجود افزايش مييابد؛ مانند

مرتبه از موجودات اعمالي وجود دارد که باعث تمايز آن موجود از ساير موجودات 
در سلسله مراتب موجودات، انسان بالاتر از حيوان قرار دارد و از تواناييهاي . ميگردد

آنچه موجب تمايز انسان از نباتات و حيوانات ميشود، . نبات و حيوان برخوردار است
  . ان در تميز و تفکر و بعبارت ديگر در قوة ناطقة او ميباشدتوانايي انس

مسکويه مبني بر روند تکامل موجودات، ما را به تعريف ارسطو  ديدگاه ابن
دربارة نفس نزديک ميسازد، چنانكه گويي بتوان نفس را از اين منظر، صورت براي 

. ني ميشمارديي الهي و غيرجسما  مسکويه نفس را قوه بدن تعريف کرد؛ اما ابن
مسکويه و تعريف وي از نفس انساني  بنابرين، براي اينکه ميان ديدگاه ارسطويي ابن

سازگاري ايجاد کنيم، بايد بگوييم نفس انساني همزمان با بدن حادث ميشود، اما از 
همان ابتدا اين توانايي را دارد تا به امور الهي توجه کرده و انسان را به سعادت 

تعريف وي رابطة نفس ـ بعنوان جوهري روحاني ـ با بدن براساس . برساند
بدينگونه است که نفس با وجود برترين که نسبت به بدن دارد، همزمان با بدن 
حادث ميشود و چنين نيست که چون برتر از بدن است، قبل از بدن موجود باشد و 

ان را از سپس وارد بدن گردد، بلكه نفس براي اينکه بدن موجود زنده از جمله انس
لحاظ رشد به حد معيني برساند، افعالي را  بکمک ابزار بدني آشکار ميكند؛ افعالي 

نفس براي انجام چنين فعاليتهايي  نيازمند ابزار ... مانند تغذيه، حواس پنجگانه و
بدني است؛ چرا که بدن جسم است و اين فعاليتها هم براي سلامت جسمي موجود 

  .سينا بيان ميكند مانند ديدگاهي است که ابناين ديدگاه ه .زنده ميباشد
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حال سؤالي که در اين ميان به ذهن متبادر ميگردد، آن است که روحاني بودن نفس 
مسکويه نفس انساني  آورد؟ از منظر ابن يي را براي بدن به ارمغان مي  چه کارکرد ويژه

عمال ديگري را نيز دارا علاوه بر اينکه اعمالي را که آميخته با بدن است، انجام ميدهد، ا
از آنجايي که . ميباشد که در انجام آنها نيازي به بدن ندارد؛ مانند آگاهي از امور بديهي

يي داراي ويژگيهاي منحصر بفردي است که   موجودات داراي مراتب هستند و هر مرتبه
 در همان مرتبه وجود دارد، نفس انساني نيز داراي ويژگيهاي منحصر بفردي است؛ از
جمله اينكه هرچه بيشتر به امور الهي توجه کند به همان ميزان رشد مييابد و انسان در 

مسکويه  ابن. ذيل توجه به امور الهي خواهد توانست به مقام شايستة خود دست يابد
معتقد است انسانهايي که تنها به لذات جسماني توجه دارند، در مرتبة حيوانيت باقي 

اعمالي که : فته شود، نفس انساني داراي دوگونه اعمال ميباشددرنتيجه بايد گ. ميمانند
آنها را در ارتباط با بدن و بوسيلة امور جسماني انجام ميدهد و اينگونه اعمال براي 

اعمالي که از آن خود نفس ميباشد و در اين امور نيازي به . صحت بدن ضروري است
سان به نفس خويش، رشد پيدا کرده و بدن ندارد؛ البته اين امور در صورت توجه ويژة ان

ماية سعادت و نيکبختي انسان خواهد بود، در غير اينصورت در همان مرحلة ابتدايي 
  .خود باقي مانده و سودي براي انسان دربرنخواهد داشت

سينا رابطة نفس و بدن را همانند سواري بر اسب توصيف ميكند؛ يعني نفس  ابن
د اين ابزار ميباشد ولي هنگامي که اين ابزار مرتفع براي رسيدن به هدف خود نيازمن

مسکويه نيز بدن را ابزاري براي نفس  ابن. گردد، بدن را رها کرده و خود باقي ميماند
توصيف ميكند و بيان ميدارد همانند صانعي که ابزاري را بکار ميگيرد نفس نيز بدن 

يک نوع رابطه را براي نفس  مسکويه هر دو سينا و ابن در نتيجه ابن. را بکار ميگيرد
  . و بدن به تصوير ميکشند

  قواي نفس

    سينا قواي نفس از نظر ابن. 1

سينا همانند فيلسوفان پيش از خود، بعد از روشن ساختن چيستي نفس،  ابن
بحث قواي نفس را مطرح ميكند؛ قوايي که در هر نوعي از موجودات براساس آن 
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مراتب موجودات پيش رويم، قواي نفس نيز نوع موجود متفاوت بوده و هرچه در 
براي نفس قوايي «: وي پس از آنکه به اثبات نفس ميپردازد، ميگويد. کاملتر ميشود

    )٣٠(».اند است که در اندام تو پراکنده
او ازجمله کساني است که در بحث از قواي نفس، طرح کلي ديدگاه ارسطو را 

ن بحث را گسترش داده و نخستين در ارتباط با قواي نفس حفظ ميكند ليکن اي
کسي است که در بحث از قواي نفس حيواني، آنها را به قواي ظاهري و باطني 

قواي ظاهري همانهايي هستند که براي ادراکشان آلاتي در بدن وجود . تقسيم ميكند
  . دارد و قواي باطني آنهايي هستند که آلات خاصي را براي آنها نميتوان برشمرد

  نفس نباتي  قواي. 1ـ  1

سينا در رابطه با قواي نفس همانند ارسطو ابتدا قواي نفس نباتي را مورد  ابن
غاذيه، منيميه و : وي براي نفس نباتي سه قوه را لحاظ ميكند. بررسي قرار ميدهد

نفس نباتي بوسيلة غاذيه تغذيه ميكند و بوسيلة منيميه رشد ميكند و بوسيلة . مولده
همان است که ارسطو بيان    اين سه قوه )٣١(.يجاد ميكندمولده همانند خود را ا

ميدارد؛ البته ارسطو تنها در نبات به قوه قوة غاذيه بعنوان قوه تصريح کرده است و 
سينا از آنها نام ميبرد، او نيز در ذيل توضيح قوة غاذيه مورد  دو قوة ديگر را که ابن
  . اشاره قرار داده است

  قواي نفس حيواني. 2ـ  1

. نچه در حيوان موجود است علاوه بر قوايي است که در نباتات وجود داردآ
محرکه . سينا قواي موجود در حيوانات را ابتدا به محرکه و مدرکه تقسيم ميكند ابن

قسم نخست شامل شهويه و غضبيه است و قسم دوم : نيز به دو قسم تقسيم ميشود
در ارتباط با قواي  )٣٢(.افتد  شامل حرکاتي است که در عضلات و اعصاب اتفاق مي

سينا ابتدا آن را به دو قسم ادراک دروني و ادراک بيروني تقسيم  مدركة نفس نيز ابن
يي که که از بيرون استمداد ميجويد شامل حواس پنجگانه   قواي مدرکه: ميكند
او بعد از قواي ظاهري نفس حيوان، قواي باطني را برميشمرد و اين تقسيم . ميشود

سينا، در آثار ارسطو  يزي است که با وجود تشابه در ديدگاه ارسطو و ابنهمان چ
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وجود ندارد و ارسطو دربارة قواي نفس حيواني، فقط آنها را به ترتيبي که براي 
سينا با برشمردن اين تقسيمبندي بحث قواي  حيوان حاصل ميشود، نام ميبرد، اما ابن

مل حس مشترک، مصوره، متخيلّه، قواي باطني نفس شا. نفس را منسجمتر ميسازد
  . متوهمه و حافظه ميباشد

  قواي نفس انساني. 3ـ  1

يي از قواي نفس است که آن را   آن چيزي که خاصه از آن نفس انساني است، قوه
قوة عقل انساني که بخودي خود واحد است با نگاه به موضوعي که بدان . عقل مينامند

  )٣٣(.سينا اين دو را قوة عامله و عالمه مينامد ميشود؛ ابنتعلق ميگيرد به دو جنبه منقسم 
انسان بواسطة عقل عملي در اعمال خود انديشه ميكند و  :عقل عملي) الف

هرگاه عقل عملي بر قوة شهويه . آموزد همچنين بواسطة اين عقل صناعات را نيز مي
  . و همچنين غضبيه چيره شود، گويند آدمي داراي اخلاق نيک ميباشد

يي از قواي نفس انساني است که بکمک آن   عقل نظري قوه :عقل نظري) ب
سينا در اين عقل مراتب گوناگوني را  ابن. انسان معاني کلي و صور عقلي را درمييابد

  :ذکر ميكند
بعبارت . در اين مرتبه، عقل فاقد هرگونه صور  و معناي کلي است :عقل هيولانيـ 

ديگر، همانگونه که از نام اين مرتبه از عقل روشن است، بايد گفت در اين مرتبه تنها 
  . قوة ادراک صور گوناگون عقلي و يا معقولات کلي براي انسان حاصل ميشود

در اين . الملکه قرار دارددر مرتبة بالاتر عقل هيولاني، عقل ب :عقل بالملكهـ 
مرتبه امور بديهي يا اولي براي انسان حاصل ميشود؛ مانند اينکه هر انساني ميداند 

حاصل شدن اين امور کلي براي انسان زمينه را براي . کل بزرگتر از جزء ميباشد
  . ساير تصديقات او فراهم ميكند

نها براي خود ملکه کرد هنگامي که انسان معقولاتي را دريافت و آ :ـ عقل بالفعل
به مطالعه در اين معقولات ميپردازد، اين مرتبه را عقل بالفعل مينامند؛ يعني 

  . هاي عقل انساني به مرحلة فعليت ميرسد داشته
يي از عقل انساني که در آن تمامي معقولات براي او   مرحله :ـ عقل بالمستفاد

اطر نشان ميسازد هنگامي که انسان سينا خ ابن. حاصل است را عقل بالمستفاد مينامند
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. به اين مرحله از نفس نايل شود، در اخلاق و فضيلت به نهايت کمال رسيده است
اين مرتبه از عقل غايت تکامل نفس انساني است و چون آدمي به اين مرحله رسد 

  . به مرتبة فرشتگان دست مييابد

  مسكويه قواي نفس از نظر ابن. 2

مسکويه همانند ساير فيلسوفان، فعاليتهاي گوناگوني را که از موجودات زنده  ابن
وي دربارة قواي نفس در دو اثر خويش . آشکار ميشود، به قواي نفس نسبت ميدهند

ـ به دو روش افلاطوني و ارسطويي به بحث  فوزالاصغرو  الاخلاق تهذيب ـ
: همانند افلاطون بطور مشخص سه قوه را نام ميبرد الاخلاق تهذيبدر . ميپردازد

قوة شهويه که بهيميه . قوة ناطقه که ملکيه ناميده ميشود و آلت آن در بدن مغز است«
قوة غضبيه که سبعيه ناميده ميشود و . ناميده ميشود و ابزار آن در بدن کبد ميباشد

سان و فعاليتهاي گوناگون از آنجايي که بحث وي دربارة ان )٣٤(».ابزار آن قلب ميباشد
او ميباشد، در ذکر قوا نيز نه براساس ترتيب پيداش قوا براي بدن، بلکه براساس 
ويژگي منحصر بفرد انسان و بعبارت ديگر صورت خاص انساني، قواي نفس را نام 

  .بنابرين، ابتدا قوة ناطقه را برميشمرد. ميبرد
ايي تفکر در امور مختلف را براي از آنجايي که اين قوه توان :قوة ناطقه. 1ـ  2

آورد، بنابرين تفکر در امور گوناگون مادي و امور مجرد از ماده، تنها  انسان فراهم مي
برخورداري از اين . از آن نفس انساني است که بواسطة عقل براي او فراهم ميشود

بين  از«: قوه براي انسان، باعث ميشود توانايي تفکر به امور الهي را داشته باشد
موجودات براي انسان فعل خاصي است که در آن فعل با ديگري مشارکت ندارد و 
آن از قوة تمييز او صادر ميشود و هرکس که قوة تمييز او صحيحتر باشد، در 

آگاهي از حقايق بسيط براي نفس انسان، بدون استعانت  )٣٥(».انسانيت کاملتر ميباشد
. ز آنها نيازي به ماده و امور مادي ندارداز ماده فراهم ميباشد و نفس در آگاهي ا

ترکيب امور گوناگون و يا تجزية آنها از تواناييهاي نفس انساني است و همة اينها 
يي است؛   حاکي از آن است که انسان از ميان ساير موجودات داراي تواناييهاي ويژه

راهم تواناييهايي که در صورت توجه به آن، حيات سعادتمندي را براي آدمي ف
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علم «: نيازي عقل در امور غيرمادي را چنين آشکارا بيان ميدارد وي بي. خواهد آورد
نفس به اينکه ميداند مأخوذ از چيز ديگري نيست، بلکه آن از ذات و جوهرش يعني 

آن در ادراک ذاتش به چيزي غير از خودش نياز ندارد و بنابرين گفته . عقل ميباشد
  )٣٦(».ز واحدي است نه غير همميشود عقل، عاقل و معقول چي

يي که با آن   قوه«: توانايي اين قوه ميگويد ةمسکويه دربار ابن :قوة شهويه. 2ـ  2
  )٣٧(».شهوت و طلب غذا و شوق با لذات از خوردن و آشاميدن و لذات حسي ميكند

برخورداري از اين قوه، . يي ميباشد  اين قوه ابتداييترين قوا براي هر موجود زنده
اين قوه که ارسطو تحت عنوان نفس . آورد ت را براي يک موجود به ارمغان ميحيا

با عباراتي که بيشتر رنگ و بوي  ـمسکويه  نباتي از آن ياد ميكند، همان است که ابن
در صورت برخورداري . افلاطوني دارد ـ از آن بعنوان نفس بهيميه نام ميبرد

. موجودي از اين نفس، توانايي تغذيه و بتبع آن، رشد براي آن موجود فراهم ميشود
در ديدگاه . ناگفته نماند افلاطون از اين نفس بعنوان نفس فناپذير ياد ميكند

افلاطون بندرت کلمة قوه . ه نيز اينگونه فعاليتها با فناي بدن از بين ميروندمسکوي ابن
را بکار ميبرد؛ وي بيشتر از جزء براي نفس نام ميبرد و براي اين جزء از نفس نيز 

آن جزء از نفس که «: همانند اجزاء ديگر مکاني را لحاظ ميكند و بيان ميدارد
ياجات زادة طبيعت بدن است در مکاني خواهان خوردن و نوشيدن و رفع ديگر احت

براساس ديدگاه وي اين جزء از نفس  )٣٨(.»ميان حجاب حاجز و ناف جاي دارد
همان است که برخورداري هر موجودي از آن باعث ميشود که از آن بعنوان موجود 

  .زنده ياد شود؛ چرا که اين جزء، تغذيه را براي آن فراهم خواهد آورد
. راساس اين قوه، توانايي حرکت براي انسان فراهم ميشودب :قوة غضبيه. 3ـ  2

مسکويه هنگامي که  از نظر ابن. اين قوه مشترک مابين انسان و ساير حيوانات ميباشد
اگر نبات حرکت کند و در «: يي حرکت داشته باشد حيوان نام ميگيرد  موجود زنده

نابرين حيوان خواهد براي او آلات ديگري وجود خواهد داشت، ب... طلب غذا برآيد
از آن بعنوان نفس نيز ياد ميكند ـ توانايي دفاع از موجود زنده  ـاين قوه که  )٣٩(».شد

يي که   را براي حيوان فراهم ميكند و اين هنگامي است که حيوان کاملتر شده بگونه
در او قوة غضبيه «: نسبت به همان نوع حيوان سلاح براي دفاع به آن داده ميشود

در اين وقت اسلحة اين کار به او . آيد شود و در جهت دفع دشمن برميحادث مي
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همانطور که قبلاً گفته شد در ديدگاه وي ميان موجودات مراتب  )٤٠(».داده ميشود
کمال وجود دارد، بطوري که هر موجود بالاتر، واجد کمالات موجودات پايينتر 

وي در . در مراتب حيوان و انسان نيز همين قضيه صادق است. است
اما براي انسان بجاي همة اين آلات، چيزي اهدا ميشود «: بيان ميدارد الاخلاق تهذيب

   )٤١(».که همه اين آلات را بکار گيرد
روشي افلاطوني است و اين در  الاخلاق تهذيببحث وي در ارتباط با قوا در 

با وجود اشارة کوتاه به قواي نفس، روش  فوزالاصغرحالي است که وي در 
  :سطويي را در پيش ميگيرد و ميگويدار

در اين مرحله نبات از مرحلة ... آخرين رتبة نبات، پايينترين رتبة حيوان است

اين اولين مرتبة حيوان است ... اول خود تمييز مييابد و از زمين کنده ميشود

که اثر ضعيف حس در آن ظاهر ميشود و آن حس عامي است که حس لامسه 

  )٤٢(.گفته ميشود

تواناييهايي که در ذيل اين نفس براي موجود زنده وجود دارد، ميان حيوان و 
انسان مشترك است؛ مانند حواس پنجگانه، حس مشترک، تخيل، حافظه و حافظه 

حافظه قوة ديگري «يي است که در آن انسان با حيوان مشترک است؛   آخرين مرتبه
همان قوة فکر ميباشد و قوة ديگري براي نفس وجود دارد و ... براي نفس است

  )٤٣(».اختصاص به انسان دارد
قواي  الاخلاق تهذيبکه در   بطور مشخص ـ و آنگونه فوزالاصغرمسکويه در  ابن 

وي در اين اثر، اشارة کوتاهي به . نفس را برميشمرد ـ از قواي نفس بحث نميكند
از  حواس پنجگانه و سپس حس مشترک، تخيل و حافظه و تفکر ميكند و همچنين

چگونگي فعاليتهاي نفس که به ترتيب براي حيوانات حاصل ميشود، بحث مختصري را 
يي به قواي   بحث او دراينباره مفصل نيست، بلکه تنها ميتوان گفت اشاره. ارائه ميدهد

  . مختلف نفس است که به ترتيب براي حيوان و سرانجام انسان حاصل ميشود
شي افلاطوني و ارسطويي ـ البته بيشتر ترتيب ديدگاه وي دربارة قوا رو بدين

ناطقه، : افلاطوني ـ دارد و بطور مشخص سه قوه را براي نفس انساني برميشمرد
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غضبيه و شهويه مشترک ميان انسان، نبات و حيوان است و ناطقه . غضبيه و شهويه
ميتوان اين قوا را همان قوايي دانست که ارسطو با وجهه . مخصوص انسان ميباشد

جالب است که . يگري از آنها بعنوان نفس نباتي، حيواني و انساني ياد ميكندنظر د
در خصوص قواي نفس تناظر  ـاند  مسکويه بوده که همعصر ابن ـالصفا  اخوان

  :اند مشابهي را برقرار کرده

و اعلم يا اخي بأن من الاخلاق و القوي ما هي منسوبه الي النفس النباتيه 

منسوبه الي الحيوانيه الغضبيه و منها ما هي منسوبه الي  الشهوانيه و منها ما هي

  )٤٤(.النفس الانسانيه الناطقه

سينا در ذکر قواي نفس، آنها را به ترتيبي که براي نبات، حيوان و انسان  اما ابن
او در ذکر قواي نفس حيواني، آنها را به . حاصل است ـ همانند ارسطو ـ برميشمرد

در قواي ظاهري، حواس پنجگانه و در . سيم ميكنددو دستة ظاهري و باطني تق
در مرتبة نفس انساني . هد قواي باطني حس مشترک، تخيل و حافظه را توضيح ميد

در . نيز در ضمن توضيح عقل در حالت کلي، مراتب گوناگون عقل را شرح ميدهد
مراتب گوناگون عقل هم عقل هيولاني، عقل بالملکه، عقل بالفعل و سرانجام عقل 
بالمستفاد را ذکر ميكند و در اين مراتب سعادت بشري را رسيدن به عقل مستفاد 

  .  ميداند؛ عقلي که رسيدن به آن جايگاه فرشتگان را براي انسان فراهم ميكند

  بقاي نفس

    سينا بقاي نفس انساني از نظر ابن. 1

نوع افلاطون نفس را موجودي کاملاً روحاني قلمداد ميكند و بنابرين بتبع اين 
نياز از بدن ميداند و معتقد است كه نفس با از بين رفتن بدن، فاني  نگرش آن را بي

ارسطو بقاي نفسي را که افلاطون با تناسخ حل . نميشود بلکه جاويدان باقي ميماند
وي نفس و بدن را نه دو امر جدا، بلکه ماده و صورتي ميداند که . ميكند، رد مينمايد

ث ميشوند و باهم فاني ميگردند؛ البته ارسطو تنها بقاي باهم متحدند و باهم حاد
  .عقل فعال را مطرح ميكند
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يي  افعال نفس مجرد، بگونه. سينا آشکارا باقي بودن نفس را اعلام ميدارد ابن
است که برخي در ارتباط با بدن مادي صورت ميگيرد، ليکن در بسياري از افعال 

بيان ميدارد که نفس جوهر  نشنامة علاييداوي در . نياز از ابزار جسماني است بي
که بدن که ابزاري براي نفس است زايل گردد، نفس با  ميباشد و بنابرين هنگامي

زايل شدن آن زايل نميشود و تنها قوايي مانند حس، شهوت و مانند اينها که با ابزار 
وي در ادامه براي بقاي نفس چنين  )٤٥(.بدني صورت ميگيرد، زايل ميگردند

دلالي را نيز مطرح ميكند كه عقل فعال نزديکترين عقل به عالم مادي است و است
در  )٤٦(.پيوند نفس با عقل فعال هميشگي است و به اين ارتباط خللي وارد نميشود

  . سينا بقاي نفس را با بقاي عقل فعال حل ميكند اينجا ابن
ر اين رابطه سينا مادامي که چگونگي رابطة نفس و بدن را روشن ميسازد، د ابن

وي رابطة نفس و بدن را مانند انساني که به چهارپايي نياز . بقاي آن را نيز ميپذيرد
در اين تصوير و همانندسازي، انسان . مقصد برساند تصوير ميكندبه دارد  تا او را 

بعد از رسيدن به مقصود چهارپا را رها ميكند، چرا که در اين حالت چهارپا مانعي 
بنابرين نفس با  )٤٧(.نفس با قواي بدني نيز بر همين منوال ميباشدبيش نيست؛ حال 

وجود اينکه با بقاي بدن حادث ميشود و برخي از فعاليتهاي آن با ابزار بدني انجام 
ميگيرد، ليکن در بسياري از فعاليتها به بدن احتياجي ندارد و بنابرين بعد از فناي 

  .ا نيازي به بدن ندارد، باقي ميماندبدن با افعالي که مخصوص خود اوست و در آنه

    مسكويه بقاي نفس از نظر ابن. 2

جوهر نفس باقي «: مسکويه به بقاي نفس پس از مرگ اعتقاد دارد و ميگويد ابن
وي همانند افلاطون معتقد است كه  )٤٨(».ميماند و عدم و بطلان در آن راهي ندارد

تن را مرکب «: افلاطون بيان ميدارد. نفس بهيميه و سبعيه با فناي بدن، فاني ميشوند
نفس ساختند و سپس در اين مرکب نوعي ديگر از نفس جاي دادند که نفس فاني 

 )٤٩(».است و کارش اين است که تأثرات خطرناکي را که ناشي از ضرورتند درمييابد
 )٥٠(»... .فناپذير را در سينه، يعني آنجا که قفسة سينه ناميده ميشود، جاي دادندنفس «

آفريننده قوة شهويه و «: مسکويه نيز دربارة دو نفس سبعي و بهيمي بيان ميدارد ابن
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غضبيه را براي اين به ما بخشيده است که ما آنها را براي رفع نيازهاي خود بکار 
جسمي که اثري از نفس در آن «: باط با مرگ ميگويددرنتيجه وي در ارت )٥١(».گيريم

نيست، نه دردي دارد و نه حسي را احساس ميكند، بنابرين مرگ که مفارقت نفس 
از بدن است براي آن دردي وجود ندارد، اگر بدن متألم ميشود و احساس دارد بر 

که  ـدليل اين امر آن است که ذيل اين نفوس   )٥٢(».اثر وجود نفس است
مسکويه از آنها تحت عنوان قوا نيز ياد ميكند ـ  اعمال تغذيه و احساس و امثال  ابن

اين فعاليتها براي صحت موجود زنده ـ که . اين فعاليتها براي بدن آشکار ميشود
درنتيجه نفس مادامي که در بدن . مرکب از نفس و بدن ميباشد ـ ضروري است
نجام ميدهد و هنگامي که مرگ به حضور دارد، کار تغذيه و احساس را براي بدن ا

آورد، اين فعاليتها نيز همراه بدن از بين ميروند؛ چراکه نفس فقط براي  بدن روي مي
صحت بدن به اينگونه اعمال نياز داشته و بعد از مرگ ـ تغذيه، احساس و هر آنچه 

  . مربوط به اعمال آميخته با ماده ميباشد ـ از آنها بي نياز خواهد بود
مسکويه معتقد ميشود نفس انسان هر اندازه که به امور  جاست که ابناز همين

عقلي که «: وي بيان ميدارد. آورد فراهم ميرا الهي توجه کند، بيشتر موجب سعادت 
يعني عقل انساني ـ با افزايش معقولات قويتر و با مداوت توجه ـ ما وصف کرديم 

تفاوت انسان با  )٥٣(».بالفعل ميگرددبه امور عاري از ماده قويتر ميشود و کاملاً عقل 
بنابرين، . ساير موجودات در نفس ناطقه است و اين نفس شريفترين نفوس ميباشد

ساير . اين نفس براي اين به انسان داده شده است تا او را به سعادت برساند
فعاليتهاي نفس براي صحت بدني است و اين فعاليتها در ديگر موجودات و حتي 

وي اذعان . لين مرتبة موجودات زنده را تشکيل ميدهند، وجود داردگياهان که او
ميدارد انسانهايي که تنها به قوة شهويه و غضبيه توجه دارند در مرتبة حيوانات قرار 
ميگيرند؛ زيرا آنچه موجب تمايز ميان انسان و حيوانات ميشود اين است که انسان 

  .قوة تمييز و تفکر خود را پرورش دهد

  ريگي نتيجه

وي در . سينا همانند ارسطو بحث از نفس را در حوزة طبيعيات مطرح ميكند ابن
به روش ارسطو پيش ميرود و ابتدا چيستي نفس را روشن ميسازد  النفس شفاکتاب 
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، الاشارات و التنبيهاتاما در . و آن را کمال اول براي جسم طبيعي آلي معرفي ميكند
وي . نخست به اثبات نفس ميپردازد و بيان ميدارد که انسان تنها بدن مادي نميباشد
او . حدوث نفس را ميپذيرد و معتقد است كه نفس با حدوث بدن حادث ميشود

رابطة نفس و بدن را همانند رابطة انسان با مرکب ميداند و در اين جهت با ارسطو 
اعدادي براي نفس دارد و نفس را آماده  سينا بدن نقش در ديدگاه ابن. مخالف است

وي قواي گوناگون نفس را همانند ارسطو در سه . ميكند تا به سرمنزل مقصود برسد
او . طبقة نبات، حيوان و انسان بررسي ميكند و چگونگي فعاليت آنها را شرح ميدهد

قواي نفس حيواني را به دو بخش قواي ظاهري و باطني تقسيم ميكند و براساس 
سينا بقاي نفس انساني را يکي براساس رابطة  ابن. ن تقسيم به شرحشان ميپردازداي

نفس و بدن و ديگري براساس نسبت دادن آن به عقل فعال حل ميكند و 
پاسخي که در ديدگاههاي افلاطون و ارسطو در رابطه با  ترتيب به سؤالات بي بدين

 . بقاي نفس وجود داشت، پاسخ ميگويد

يي الهي و غيرجسماني تعريف ميكند،   مسکويه نفس را بعنوان قوه از آنجا که ابن
وي ابتدا . روشن ميشود که بحثهاي او دربارة نفس حول محور نفس انساني است

وجود نفس مجرد را براي انسان اثبات ميكند و با توجه دادن انسان به اعمال خاص 
. ني سوق دهدخويش، درصدد است تا توجه او را به چيزي غير از بدن جسما

هنگامي که وي با دلايل چندي مبني بر اينکه فعاليتهايي که از انسان ناشي ميشود، 
نميتواند از جسماني بودن ناشي شده باشد، از وجود چيز ديگري به نام نفس سخن 

بعبارت ديگر، . باعتقاد او نفس همانند صانعي است که بدن را بکار ميگيرد. ميگويد
مسکويه با وجود  ابن. بوده و بنابرين نفس برتر از بدن ميباشدبدن ابزاري براي نفس 

تعريفي که براي نفس ارائه ميدهد، در ارتباط با چگونگي حدوث آن، همانند ارسطو 
تأثير افلاطون قواي  وي تحت. آيد معتقد است که نفس همزمان با بدن بوجود مي
غضبيه مشترک ميان  قواي شهويه و. نفس را قواي شهويه، غضبيه و ناطقه ميداند

انسان و ساير موجودات زنده ميباشد و از اين ميان، ناطقه تنها از آن  نفس انساني 
اعمال نفس مانند شهويه و غضبيه با ابزار بدني انجام ميشوند و با مرگ آدمي . است

آنچه باقي ميماند نفس انساني با اعمالي است که نفس در انجام . نيز از بين ميروند
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مسکويه در ذکر قواي نفس همانند افلاطون به بحث  ابن. نياز از بدن ميباشدآنها بي
از » نفس هر فرد داراي سه جزء است«ميپردازد و از آنجايي که افلاطون بيان ميدارد 

وي نيز گاهي از اين سه . دو نفس بنام نفس فناپذير و فناناپذير و خدايي ياد ميكند
نفس غضبيه و بهيميه براي اين به ما داده شده «: قوه بنام نفس ياد ميكند و ميگويد

همچنين هنگامي که اظهار ميكند . »که آنها را براي مصالح شخصي خود بکار گيريم
روشن ميشود وي همانند » تني که در آن اثري از نفس نيست لذت و الم ندارد«

ن از نفس غضبيه و بهيميه ـ با مرگ انساـ افلاطون معتقد است اين دو جزء از نفس 
در ارتباط با بقاي نفس، وي آشکارا اذعان ميدارد كه نفس انسان بعد از . بين ميروند

به اين . »مرگ را جدايي نفس از بدن تعريف ميكند«مسکويه  ابن. مرگ باقي ميماند
اين قوه داراي دو . آيد يي الهي، همزمان با بدن بوجود مي  ترتيب، نفس بعنوان قوه
الي که در انجام آنها نيازمند بدن ميباشد مانند خوردن و گونه اعمال ميباشد؛ اعم
اعمالي که در انجام آنها نيازمند بدن نميباشد مانند علوم ... آشاميدن و حرکت و

درنتيجه بعد از مرگ، نفس بدون . بديهي و توجه به امور غيرجسماني و الهي
ست، باقي فعاليتهايي نظير خوردن و احساسهاي مختلف با بقايي که مخصوص او

 . ميماند و به حيات خود ادامه ميدهد

مسکويه براي نفس ارائه ميدهد،  سينا از نفس با تعريفي که ابن با آنکه تعريف ابن
مسکويه بحث  اند، ليكن ابن متفاوت است، اما دربارة حدوث نفس هر دو هم عقيده

اي نفس سينا در بحث از قو ابن. دقيقي دربارة چگونگي حدوث نفس ارائه نميدهد
همانند ارسطو عمل ميكند و حتي بحث مفصل و دقيقتري را نسبت به ارسطو بيان 

مسکويه دربارة قواي نفس روش افلاطون را در پيش ميگيرد و قواي  ابن. ميدارد
مسکويه  سينا و ابن ابن. نفس را در سه قسم شهوي، غضبي و ناطقه خلاصه ميكند

طون به تناسخ ميدانند و نه همانند ارسطو هردو بقاي نفس انساني را نه همانند افلا
تنها بواسطه قوه عقل؛ بلکه خلود کامل نفس انساني را ميپذيرند و بدان اذعان 
ميکنند و سعادت بشري را در گرو شناختن اصل واقعي انسان که نفس اوست، 

  .  ميدانند و آدمي را براي شناختن و پرداختن به  اصل نفس خود راهنمايي ميکنند
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